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جناب گورکن فقط مدیر مناسبت‌های خاص در هتلِ بوبلی نبود. 
او کلی مسئولیت‌های مهم دیگر هم داشت؛ چون خیلی وقت بود 
که آنجا بود و همه‌‌چیز را درباره‌ی هتل می‌دانست. تازه! همه را 
هم می‌شناخت. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های او نگهداری و 

مراقبت از آلگرنون بود.

جنابوگ رکنِ پرشمغله

فصل اول
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آلگرنون توی راهروی بزرگ هتل ایستاده بود. خیلی سال‌ بود 
که هر وقت جناب گورکن سرِ کارش می‌رسید، به او لبخند می‌زد. 
بعد همین‌طور که از کنارش رد می‌شد، به او می‌گفت: »آلگرنون! 

چطوری؟«

را  جوابش  آلگرنون  نداشت  انتظار  اصلًا  گورکن  جناب  اما 
بدهد؛ چون آلگرنون یک میمون بود. یک میمون خیلی بزرگ 

که توی یک جعبه‌ی شیشه‌ای ایستاده بود. 
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خیلی سال بود که آلگرنون از سالن مهمانی هتل بوبلی محافظت 
می‌کرد. محافظت واقعی که نه! او فقط همین‌جوری آنجا سرپا 
می‌ایستاد. از پشت شیشه با دقت دنیای بیرون را تماشا می‌کرد، 

انگار هر کسی را که وارد هتل می‌شد، تفتیش می‌کرد.
شاید هم واقعاً این کار را می‌کرد.

بچه‌ها خیلی دوستش داشتند. چه زمانی که می‌آمدند تا توی 
تا چای صبحانه  می‌آمدند  که  زمانی  چه  و  بمانند  بوبلی  هتل 
یا عصرانه بخورند. اولین کاری که هر پسر و دختری دوست 

داشت انجام بدهد، سلام‌کردن به آلگرنون بود. 
بعضی وقت‌ها بچه‌ها آن‌قدر زیاد می‌شدند که 
جناب گورکن مجبور می‌شد خیلی آرام بچه‌ها را 
به‌صف کند تا هر بچه‌ای بتواند یک ثانیه هم که 

شده کنار آلگرنون باشد. 

آلگرنون
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اما متأسفانه همه‌ی بچه‌ها خوب رفتار نمی‌کردند. 

   

سیلویا بیشتر وقت‌ها دردسر درست می‌کرد. بعضی وقت‌ها 
حتی برای یک لحظه هم که شده کار خودش را می‌کرد.  فقط به 
خاطر اینکه بابابزرگ و مامان‌بزرگش، آقای سِسیل و خانم سلیا 
بیشتر وقت‌ها  او  بودند.  بوبلی  اسموترز-کراترز، صاحب هتل 

بقیه را هل می‌داد تا خودش را توی صف جا کند.
یا بدتر از آن اینکه وقتی کسی نبود، سیلویا در جعبه‌ی شیشه‌ای 

آلگرنون را باز می‌کرد و به او لگد می‌زد. 
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دیدی  »مامان‌بزرگ!  می‌گفت:  و  می‌کرد  گریه  الکی  سیلویا 
گفتم! او به من زبان‌درازی کرد!« 

   خانم سلیا با صدای بلند می‌گفت: »سیلویا مسخره‌بازی 
درنیاور! چندش‌آور است! آرزو می‌کنم بابابزرگ پرتش کند بیرون.«

آلگرنون
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آن  بوبلی  هتل  کارکنان  یا  مهمان‌ها  از  هیچ‌کدام  نمی‌کنم  فکر 
لحظه را یادش باشد. لحظه‌ای که آلگرنون دیگر توی راهروی 

بزرگ نبود. 
ترسناک و دلهره‌آور بود و این را جناب گورکن یک روز صبح 
زود کش�ف کرد. وقت�ی به هتل رس�ید، از پله‌ها ب�الا رفت. تا 
برگشت به آلگرنون سلام کند، دید که عجب، آلگرنون نیست! 

آلگرنون... رفته بود!

 بیغشدن دهلروآ هر

فصل دوم
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آلگرنون رفته بود، اما کجا؟
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توی این موقعیت، خانم پیمز نمی‌خواست سؤال‌های بیشتری بپرسد.

این یک شوک وحشتناک بود. جناب گورکن می‌دانست که 
همه از غیب‌شدن آلگرنون ناراحت می‌شوند. مخصوصاً بچه‌ها. 
آلگرنون باید هر چه زودتر پیدا می‌شد. برای همین جناب گورکن 

شروع کرد به تحقیق و جست‌وجو. 
وقتی همکارش، یعنی همان خانم پیمز، یک‌خرده بعد از او 
رسید سر کار، دید که جناب گورکن با یک ذره‌بین کف زمین 

دنبال سرنخ می‌گردد.
با  با دقت داشت کف راهرو را  همان‌طور که جناب گورکن 
ذره‌بینش نگاه می‌کرد، خانم پیمز گفت: »صبح به‌خیر جناب 

گورکن!« 
جناب گورکن جواب داد: »بدبخت شدیم رفت! یک مشکل 
برایمان پیش آمده. یک مشکل اساسی. آلگرنون گذاشته رفته!«  
خب، طبیعی بود خانم پیمز با شنیدن این خبر وحشت‌زده 
به‌جای  او هم مثل جناب گورکن  این حال،  با  بپرد.  از جایش 

هول‌کردن دست‌به‌کار شد. 

آلگرنون
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برای ش�روع، دفتر کارهای روزانه‌ی جناب گورکن را بررس�ی 
ک�رد. باید خیال جناب گورکن از کارهای روزانه راحت می‌ش�د 
ت�ا آن‌ه�ا بتوانند ب�رای پیداک�ردن آلگرنون، میمون گم‌ش�ده، 

حواسشان را جمع کنند. 

تا وسط‌های روز، چند تایی آدم توی راهرو جمع شدند. منظره‌ی 
ناراحت‌کننده‌ای بود. بچه‌های ناامید و ناراحت وارد هتل شدند و 
صف درست کردند. بعد صورتشان را به جعبه‌ی خالیِ آلگرنون 

فشار دادند. بخار نفس‌هایشان روی شیشه نشست.   

ناادیمی بزرگ

فصل سوم
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